
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ع() یعلخودشناسی و خداشناسی از دیدگاه امام 

 مجتبی مقتدائی

 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

 چکیده

مشغول داشته است. را به خود  پژوهان دینپیچیده بشر است که ذهن فلاسفه و  مسائلشناخت و معرفت به خداوند یکی از 

های مختلف درون دینی و برون دینی برای شناخت آفریننده جهان و کشف راز آفرینش، راهکارهایی پیشنهاد  اندیشمندان در حوزه

و متفکران اسلامی بر اساس براهین  شده شمرده. در اندیشه اسلامی شناخت خداوند از مباحث مهم اند اندیشیدهکرده و به آن 

شناخت انسان  ها آن ترین مهماند که یکی از  بوده و مباحث فراوانی را مطرح کرده خداشناسیهای  یافتن راه درصددفطری و عقلی 

بسیار راهگشا باشد. در این پژوهش بر اساس این فرض که در  تواند می( السلام علیه) علیامام  قدر گراناست. در این راستا سخنان 

که  ایم رسیده، شناخت انسان است این کتاب را بررسی نموده و به این نتیجه خداشناسیهای  ( یکی از راهالسلام علیه) علینگاه امام 

فراوانی بر شناخت خلقت موجودات و  تأکیدمستقیم به این مبحث نپرداخته ولی، در سخنان امام علی  طور به البلاغه نهجگر چه در 

همچنین . شود می  شناخت انسان میسر واسطه به، درک وجود خداوند انسان شده است و با توجه به بحث خلیفه الهی انسان ویژه به

انسان با شناخت ارزش وجودی خود و استعدادهایش و در نتیجة شناخت معبود خویش به عبودیت و صفای قلبی و فضایل اخلاقی 

 کند. می  دست پیدا

 (السلام علیه) علی، امام البلاغه نهج ،خودسازی، خودشناسی: خداشناسی، ها کلیدواژه
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 قدمهم

از البلاغه  ( در نهجالسلام علیهامام علی ) در قرآن و روایات اسلامی بر شناخت خداوند و طرق مختلف آن اشاراتی شده است. 

فرماید: ذات خداوند قابل شناخت  می  مورد خداشناسی از راه خودشناسی و درمختلف خداشناسی سخن گفته است  های روش

ها وجود  هایی به وی راه ببرد و یکی از این نشانه تواند از راه نشانه می  توانایی شناخت خالق را ندارد و تنها سان مخلوق، نیست زیرا ان

 (البلاغه جنه 91خطبه خود اوست. )

ت خدا فطرت انسان بامعرف ازآنجاکه توان از جهات گوناگون مورد تأمل قرار داد. می  را که مقدمه خداشناسی است خودشناسی

خدایا تو »فرماید  می  السلام علیهبا خداست. امیرالمؤمنین  و ارتباطدعوت به خداشناسی  درواقع خودشناسیدعوت به  عجین است، 

آید  می  ( چنانکه از منابع دینی بر403ص  99ج ، 1364)مجلسی « ها را با معرفت خود سرشته ای ها را با محبت خود و عقل قلب

فرماید: هر کس خود را شناخت، خدای خود  مینیز( لی الله علیه و آلهصاکرم )ناسی، خداشناسی است. پیامبر فایده خودش ترین مهم

شود،  خداوند هم مبدأ است و هم معاد. پس با شناخت خود که به شناخت خدا نیز منجر می یرا( ز32: 2ج همو است )را شناخته 

 خودشناسی مقدمه محبت ومعرفت خداست. ین( بنابرا84: 1379جوادی آملی، ) .هم مبدأ را شناخته و هم معاد را

 ها پرسش

 هایی برای شناخت خداوند بیان شده است؟ چه راه البلاغه نهج در .1

 چیست؟ (السلام علیهعلی )از دیدگاه امام  خودشناسی تیاهم .2

 تواند موجب خداشناسی شود؟ می  خودشناسی چگونه (السلام علیهعلی ). از دید گاه امام 3

 و خداشناسی با تخلق به فضائل اخلاقی هست؟ چه ارتباطی بین خودشناسی (السلام علیه) یعلدیدگاه امام  از .4

 فرضیات

های مختلفی همچون توصیف خلقت و نعمتهای خداوند و وجود  ( برای توجه دادن انسان به خدا از راهالسلام علیهعلی ) امام .1

 انسان وارد شده است.

 در نظر امام علی اهمیت دارد. گذارد،  می  تاثیرمقدمه خداشناسی است و بر اخلاق فردی و اجتماعی  خودشناسی . به علت این که 2

توان به  می  کند و معتقد است از این راه می  های ظاهری و باطنی خود تشویق ( انسان را به شناخت ویژگیالسلام علیه. امام علی )3

 وجود خدا پی برد.

آموزد که باید به عنوان خلیفه  می  داشناسی به انسانو به تبع آن خ ی( خودشناسالسلام علیهرسد از دیدگاه امام علی ) می  . به نظر4

 کند. می  خدا دارای صفاتی باشد که در خدا موجود است به این سبب به خودسازی و اخلاق گراییش پیدا
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 پیشینه پژوهش

 10ش فرهنگ پژوهش،  بر غرر الحکم تأکید ( باالسلام علیهبی تا( خودشناسی از منظر امام علی )) یمقصودغفارزالی 

های کتاب غرر الحکم ضمن تبیین معنای خودشناسی و جایگاه انسان در نظام آفرینش،  نویسنده در مقاله خود با بر اساس آموزه

به مفهوم یافتن هویت واقعی انسانی  خودشناسیعوامل و موانع و آثار خودشناسی را بیان نموده و به این نتیجه رسیده است که 

 شود. هی شده و به خداشناسی منجر میاست که به کمال قرب الهی منت

های تربیتی آن،  ( بررسی مفهوم خداشناسی از نگاه اسلام و استنتاج اهداف و روش1392بابک )ریاضی هروی شیدا، شمشیری، 

 191ش ، 22نشریه معرفت، سال 

شناسی پرداخته اند. نگارندگان  بیان نموده و سپس به دیدگاه اسلام درباره انسان خداشناسینویسندگان نظرات فلاسفه را درباره 

اند که خودشناسی در تربیت انسان از موضوعات محوری است و مبدأ حرکت تکاملی انسان  در این مقاله به این نتیجه رسیده

 کند. دراین راستا خرد ورزی نقش کلیدی دارد. می تأکیدشود و اسلام به دو شیوه آفاقی و انفسی در شناخت انسان  محسوب می

نشریه اسلام و های تربیتی آن بر اساس بینش قرآنی و بازتاب ی( خودشناس1390ی علی نقی، رفیعی مقدم، فاطمه )فقیه

 1ش سوم،  سال های تربیتی، پژوهش

را دارای فطرت روانی خاص به خود دانسته و او را از دیگر مخلوقات متمایز کرده اند. نگارندگان با استفاده از آیات  انسان نگارندگان،

هایی است که زمینه مساعدی برای تربیت او  اند که در بینش قرآنی انسان دارای توانمندی به این نتیجه رسیده ها آننی و تحلیل قرآ

 فائق آید. ها آنتواند بر  هایی دارد که با شناخت خود می رود، همچنین آسیب به شمار می

 روش پژوهش

و شروح آن است.  البلاغه نهجشود و منبع اصلی آن  ای انجامی می تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه–این پژوهش به روش توصیفی 

 گیرد. در کنار منابع اصلی، قرآن و تفاسیر و احادیث نیز مورد استفاده قرار می

 بحث و بررسی

را به کمال  ها آنو  دینهاد خود را کشف نماهای فطرت و  نهیخود را بشناسد و گنج دیو بد آن بپردازد، با کیخود و ن رامونیپ

اما اگر غفلت بورزد ؛ شود می لیسعادت نا نیصورت است که به بزرگتر نیکند. در ا لیتعد اخود ر یو شهوان ینفسان الیبرساند و ام

گردد و  خود را برآورد، گرفتار خسران می یوانیو ح ینفسان الیو ام یماد یازهایو شکوفا نسازد و فقط ن ابدیخود را ن یو استعدادها

 .کند تنزل می تیوانیبه ح تیاز مرتبه انسان

آن را  تیاهم زیاست و انسان خود ن لسوفانیعالمان اخلاق، عارفان و ف ،یاله امبرانیهای مهم پ هیبه شناخت انسان از توص دعوت

اخلاق،  خ،یتار ،یجامعه شناس ،یگوناگون است. روان شناساز جهات مختلف، موضوع شناخت و علوم  یکند. البته، آدم احساس می

دهند؛ اما منظور از  انسان را مورد مطالعه قرار می یو ... هر کدام از نظر گاه خاص یمیوشیو ب یشناس ستیز یاندام شناس ،یپزشک
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است. اگر انسان با  یفهم خود و جهان و تکامل انسان یبرا ییروهایاستعدادها و ن یمبحث، آن است که او دارا نیشناخت انسان در ا

 یهای وجود هیتواند سرما شده است، بشناسد، بهتر می دهیرشد و تکامل در او آفر یکه برا ییتأمل و تفکر، امکانات و استعدادها

 (3: 1389سبحانی، ) .خود را به کمال برساند

 شناخت خود، به نسبت یشهود شناخت بحث م،یشو می روبرو ها آن با وضوح و یخوب به که یمیمفاه نیاول یخودشناس بحث در

 :شود می پرداخته مورد سه نیا به اختصار صورت به جا نیا در. هاست ییتوانا و استعدادها شناخت اللهی، خلیفة مقام

 خود به نسبت یشهود شناخت -الف

چشم دل و قلب پس از گذران مقامات و درک کیفیات معرفت و شهود در اصطلاح عرفان و تصوف عبارت است از: دیدار حقایق به 

 .احوال

مقصود از شناخت شهودی عبارت است از تماس مستقیم درون با  :نویسد می  استاد محمد تقی جعفری درباره )ادراک شهودى(

وشنایی خاصی که از طبیعی و عقلانى... در حقیقت شهود عبارت است از بینایی درونی واقعیت با ر، واقعیت غیرقابل تماس حسی

است و با نظر به حالات گوناگون درونی در تماس با واقعیات، این نوع بینایی قابل   تر  و روشن  تر  بینایی حسی و شناخت عقلانی قوی

تبریزی،  کند تا در حالات طبیعى. )جعفرى می  انکار و تردید نیست. شناخت شهودی در حالات رؤیایی و تجریدی بیشتر بروز

 .(8281، ص 7ج  ،1368

یابد مگرآن که سالک   و علت معرفت کشفی و شهودی است به این معنا که تجلی الهی تحقق نمی عامل ،تجلی الهی البلاغه نهجدر 

درون خود را از هر آنچه جز مطلوب حق و حقیقی است پاک کند و سپس با تمام وجود به حق روی آورد و خود را با یگانه کردن 

 (86ر.ک: خطبه ) های الهی شود. ن اخلاص از تعینات عادی و عوارض مختلف رها کند و آماده درک تجلیعزم و نهانی کرد

 شناخت مقام خلیفه اللهی -ب

 ه؛قامَمَ قومُیَ وَ هِبلِن قَمِ کانَمَ فَخلَاستَ نِمَ"به  را« خلیفه»فراهیدی برای شروع این بحث ابتدا باید معنای خلیفه را بدانیم. 

وَ هُوَ الَّذیِ در آیه )« خلائف»معنا کرده است. وی  شود گیرد و جایگزین آن می مکان فرد پیش از خود قرار میکسی که در "

 :گوید داند و می می معنا همین به را( 169: انعام( )جعََلَکمُْ خلَاَئِفَ الْأَرْضِ

، 1ج : 1414پیشینیان در زمین کرده است. )فراهیدی، ؛ چون خداوند، آدم و نسل وی را جانشین «رضی الاَفِ فینَخلِستَی مُاَ»

920) 

داند که یا  را نیابت از غیر می« خلافت»را ضدّ تقدم و به معنای تأخّر برمی شمرد، « خلف»راغب اصفهانی در این باره ضمن این که 

 :نویسد ، صورت گرفته است. وی میبه دلیل غیبت منوب عنه و یا مرگ وی، یا ناتوانی او و یا به دلیل شرافت بخشیدن به مستخلف

 (196: 1416)راغب اصفهانی، رض؛ ی الأَفِ هُولیاءَأالله  فَاستخلِ خیرَالأَ جهَا الوَذَی هَو علَ

 خداوند در قران به مقام خلیفگی برای انسان اشاره کرده است:
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 (39 ر؛ )فاطکُفرُْهُ وَ لاَ یزَِیدُ الْکاَفِرِینَ کُفْرُهمُْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً ...(هُوَ الَّذیِ جعََلَکُمْ خلَاَئِفَ فِی الْأَرْضِ فمََن کَفَرَ فعََلَیْهِ )

پس هر کس کفر ورزد کفرش به زیان اوست، و کافران را کفرشان جز  .اوست آن کس که شما را در این سرزمین جانشین گردانید

 .افزاید دشمنى نزد پروردگارشان نمى

او در منزلش  نیمعنا که اگر شخص به سفر برود، خدا جانش نیشدن است؛ به ا نیجانش یبه معنا قایدق ینیخلافت و جانش نیا

او را از انجام کار  یکه پرداختن به کار یجا جمع شوند؛ تنها موجود کیتوانند   و همراه اهل سفر بودن، نمی نیخواهد بود. جانش

در  نشیحال جانش نی( در جنگ باشد و در عالسلام علیه) یعلهمراه  واندت م میجهت خداوند ه نیخداست. از ا دارد،ی بازنم گرید

 نیهم ،یاحاطه مطلق خدا بر جهان هست ی، مقتضاالبلاغه نهجشارحان  یبرخ ری. به تعبدیمنزل بوده و از اهل خانه حفاظت نما

 یاست )ابن اب یاله قدراحاطه، علم، نفوذ حکمت و قضا و  ،ینیجانش نیمراد از ا نیبنابرا؛ (42، ص 16 ، ج1368 ،یاست )جعفر

 (166، ص 3، ج 1389 د،یالحد

شود، که در  می ادیخدا  فهیبار از نوع انسان به عنوان خل کیمعنا که  نیاست؛ به ا افتهیدر دو مرحله تحقق  یاختصاص ینیجانش

نوع  نیا گر،ید ری. به تعبستیاز انسان مدنظر ن یانواع داده شد و فرد خاص ریبه نوع انسان در برابر سا ینینظر مقام جانش نیا

 یاست. امام عل یافراد خاص ایخلافت، اختصاص آن به فرد  نیا گریو شامل همگان است. نوع د افتهیتعلق ن یخلافت به گروه خاص

آنان  ه؛ى دینِعاة إلَه، و الدُّرضِفی أَ اللهُ فاءَلَخُ کَلئوأ»کرده است:  ادی نیخدا در زم نانیگروه با عنوان جانش نیاز ا (السلام علیه)

از خودش به عنوان  گرید ی(. آن حضرت در جا497 ، ص147، حکمت البلاغه نهج) «ندیاو نید انیو داع نیخدا در زم نانیجانش

 (.97، ص 1379؛ حسن زاده، 380، ص 29کرده است )همان، نامه  ادی - یویو دن ینیخلافت زم ینه به معنا - یاله فهیخل

او در منزلش  نیمعنا که اگر شخص به سفر برود، خدا جانش نیشدن است؛ به ا نیجانش یبه معنا قایدق ینیخلافت و جانش نیا

او را از انجام کار  ین به کارکه پرداخت یجا جمع شوند؛ تنها موجود کیتوانند   و همراه اهل سفر بودن، نمی نیخواهد بود. جانش

در  نشیحال جانش نی( در جنگ باشد و در عالسلام علیه) یعلهمراه  واندت جهت خداوند هم می نیخداست. از ا دارد،ی بازنم گرید

 نیهم ،یاحاطه مطلق خدا بر جهان هست ی، مقتضاالبلاغه نهجشارحان  یبرخ ری. به تعبدیمنزل بوده و از اهل خانه حفاظت نما

 یاست )ابن اب یاله قدراحاطه، علم، نفوذ حکمت و قضا و  ،ینیجانش نیمراد از ا نیبنابرا؛ (42، ص 16 ، ج1368 ،یاست )جعفر

 (166، ص 3، ج 1389 د،یالحد

شود، که در  می ادیخدا  فهیبار از نوع انسان به عنوان خل کیمعنا که  نیاست؛ به ا افتهیدر دو مرحله تحقق  یاختصاص ینیجانش

نوع  نیا گر،ید ری. به تعبستیاز انسان مدنظر ن یانواع داده شد و فرد خاص ریبه نوع انسان در برابر سا ینینظر مقام جانش نیا

 یاست. امام عل یافراد خاص ایخلافت، اختصاص آن به فرد  نیا گریو شامل همگان است. نوع د افتهیتعلق ن یخلافت به گروه خاص

آنان  ه؛ى دینِعاة إلَه، و الدُّرضِفی أَ اللهُ فاءَلَخُ کَلئأو»کرده است:  ادی نیخدا در زم نانیگروه با عنوان جانش نیاز ا (السلام علیه)

از خودش به عنوان  گرید ی(. آن حضرت در جا497 ، ص147، حکمت البلاغه نهج) «ندیاو نید انیو داع نیخدا در زم نانیجانش

 (.97، ص 1379؛ حسن زاده، 380، ص 29کرده است )همان، نامه  ادی - یویو دن ینیخلافت زم ینه به معنا - یاله فهیخل

 حقیقت وجودی انسان
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 توان از جهات گوناگونی موردتأمل قرار داد: خودشناسی را که مقدمه خداشناسی است می

خداشناسی و ارتباط با خداست. امیر دعوت به  درواقع خودشناسیفطرت آدمی با معرفت خدا عجین است دعوت به  ازآنجاکه

ج : ق 1403ای )مجلسی، ها را با معرفت خود سرشته فرماید: خدایا تو قلبها را با محبت خود و عقل ( میالسلام علیهمؤمنان علی )

99 :403) 

نهان شده جسم انسانى، بر مثال دوغ است؛ و لطیفه جان و دل آدمى که باقى و ابدى است همچون روغن است که در آن دوغ پ

جنبانند تا روغن نهفته او آشکار گردد؛  باشد؛ و مردان حق و رسولان الهى کسانى هستند که خمره آن دوغ را بهنجار و بفن مى

گوید رسولان آسمانى و اولیاء خدا و  مى« من عرف نفسه فقد عرف ربّه»است   یعنى بشر خود را بشناسد که بهترین راه خداشناسى

کنند؛ تا از عالم مادیات به روحانیات، و از قفس تن به آسمان جان پرواز  ا را دستگیرى و ارشاد و هدایت مىمصلحان نفوس بشرى م

کنیم و از قید و بند رنج و بلاى طبیعت آزاد شویم؛ و لطیفه روح را که در کالبد ما نهفته است دریابیم و بازشناسیم؛ یعنى ما را به 

 دهند. کنند؛ و روح ما را از گرداب حیرت و ضلالت نجات مى رهبرى و رهنمونى مى است  شناسى که عین خداشناسى خویشتن

 (132: 1ج : 1389همایی، )

ای کاملا  دانند یا انسان را پدیده در باب حقیقت انسان دو دیدگاه وجود دارد: مادی و الهی. کسانی که هستی را با ماده برابر می  

دانند. ایشان معتقدند با قوانین مادی که مبتنی بر حس و  حقیقت انسان را مادی می کنند تمام قوانین حاکم بر مادی تلقی می

در باب انسان مادی گرایانه است. بر اساس این تحلیل انسان با  ها آنهای  توان انسان را شناخت و اصولا تمام تحلیل تجربه است می

 شود. مردن و متلاشی شدن جسمش نابود می

مادی انسان به بعد غیر مادی او نیز اعتقاد دارند و برای انسان علاوه بر بدن مادی حقیقتی به نام روح  گروه دیگر علاوه بر بعد

دین اسلام با نظر دوم همراهند. محور همه تعالیم الهی روح آدمی است و اگر به جسم انسان نیز توجه  ویژه بهقائلند. ادیان الهی 

توان با قوانین برخاسته از علوم حسی و تجربی و یا با ابزار حسی به   روح غیر مادی را نمیکند به دلیل تاثیر آن بر روح است. این  می

مطالعه و بررسی گذاشت. ابزار شناخت آن غیر تجربی و غیر حسی است. بر اساس این تحلیل روح یا بعد غیر مادی انسان با مردن 

 (8: 1389سبحانی، ) گیرد. عالم آخرت پیش می رود بلکه حیاتی جاودانه را در  و متلاشی شدن جسم از بین نمی

 :است فرموده ادیز بن لیکم به یگرانقدر سفارش در( السلام علیه) یعل ماما

 جز ست،ین یکار و یحرکت چیه! لیکم یا"(971: 1376)موسوی، "همعرف لىإِ فیها حتاجمُ أنتَ وَ إلاّ کةِرَحَ نمِ ما ل،یمَک ای"

 شناخت بر یمبتن که هاست همان رسد،  نمی مطلوبی  جهینت به که یامور شتریب ". یازمندین معرفت و شناخت به آن در آنکه

 همه معرفت و شناخت بر را یخودساز راز و یآدم تیترب راه( السلام علیه) یعل امام. دارد کور یگاهیپا درواقع و است نبوده درست

 :است فرموده نیچن( السلام علیه) یمجتب حضرت به خود یتیتربی  نامه در و دانسته متوقف قیعم و جانبه

 و بدار زنده موعظه با را قلبت (13، نامه البلاغه نهج)...«و ةکمَبالحِ رهُنوِّ و بالیقینِ هِقوّ و بالهادهِ نةأیِ وَ الموعظهِبِ کَلبِقَ حیِأ»

 شناخت نوشتار نیا در  تر  مهم مبحث "... ساز ورنم حکمت با و نما تیتقو نیقی با و کن مهار ایدن مزخرفات از اعراض با را نفست

 در اخلاق کار نینخست درواقع. میابیدر ساختن و شناخت نیا با را جامعه و خودی  رابطه میبتوان که نیا و است آن ساختن و خود
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 بر خود تیترب و رشد درصدد م؟یباش میتوان می چه و م؟یهست که ما، که میندان تا رایز؛ است یخودشناس ،یخودساز درس نیاول

 .آمد مینخواه

معلَّم » یمآکنم تا روز قیامت ایمن و آسوده به صحرای محشر  سازم و تربیت می اند: من با تقوا، نفس خویش را می همچنین فرموده

 (73حکمت «)نَفسَه وَ مؤدّبها أَحقُّ بِالإجلالِ مِن مُعلمُ النّاسَ وَ مؤدّبَهمُ

شود. کسی که دنیای تو در توی دل را سیر نکند و  به عنوان زمینه خودسازی آشکار میاینجاست که ارزش و ثمره خودشناسی 

 (223: 1392تواند از خود برهد و به خدا برسد؟)محدثی،  نفس هزار چهره را نشناسد چگونه می

 موانع خودشناسی

 در کند می آسان و سهل فرد برای را مقصد به رسیدن که دارد وجود مسیرهایی وها  راه خودشناسی به رسیدن برای که همان طور

 شوند، برطرف موانع این اگر. دارد می دور خود غایی و اصلی هدف از را انسان که دارد قرار مسیر این سر بر هم موانعی ها آن کنار

 هزینه باید زمانی مدت باشند نشده برطرف و شناسایی قبلا موانع این اگر اما؛ شوند می طی بیشتری سرعت با رو پیش مسیرهای

 خودشناسی به رسیدن باشند داشته وجود موانعی چنین که زمانی تا: دیگر عبارت به شود برداشته رو پیش از موانع آن تا کرد

توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقط  درواقعخودآگاهی . شود می حاصل ناقص صورت به شناخت، این یا نبوده ممکن

 خویش است.  ها و انزجارهای  ها، ترس  ضعف و قوت، خواسته

ها و استعدادها، برای رسیدن به کمال مطلوب. بدیهی است که اگر  خودآگاهی عبارت است از شناخت خویش و آگاهی از توانایی

وجود نکات منفی و مثبت خویش آگاهی بهتری داشته باشد، تشخیص راه درست از اشتباه شخص خود را به خوبی بشناسد و از 

 خواهد بود. تر  برای او آسان

شود انسان بر واقعیت  می  اعتراف به نقایص خود باعث  های خود است، ترس و وحشت از یکی از عوامل خودشناسی، آشنایی با نقص

های درونی آگاهی یافت و نسبت به رفع  توان به نقص می  نکوشد اما با تلاش و صداقتدرونی خود پرده افکند و نسبت به رفع آن 

 (.190-149: 1368سعادت، بست )کمر همت  ها آن

 تکبر و خودخواهی

 از بزرگتر را خود انسان که معنا این به. است آدمی در تکبر وجود شود، می حقیقی خودشناسی از مانع که اخلاقی رذائل از یکی

 واصلاح شناخت فکر به نیست نقص و کمبود ای دارای زمینه هیچ در کند فکر انسان اگر. باشد داشته کاذب غروری و ببیند دیگران

 افتاد. نخواهد خویش

شود. خود بزرگ بینی انسان را از مسیر درست  ها می حجابهایی است که مانع دیدن واقعیت ترین مهممنیت و خودخواهی یکی از 

 شود نتواند خود واقعی اش را بشناسد. کند و موجب می زندگی دور می
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 خودشناسیکنار نرود ها  ردهپ نیاصلی خودشناسی حجاب و پرده حب ذات و خود خواهی و خود بر تربینی است، و تا ا مانع»

 .«او بسته خواهد بود یاخلاق به رو بیآگاه نگردد، راه تهذ شیو تا انسان خودشناسی نکند و به نقاط ضعف خو ست؛یممکن ن

 (.336، ص 1، ج 1390،یرازی)مکارم ش

 :فرمایند می 192ایشان در خطبه . دارند می برحذر آن از را انسانها و دانسته کننده نابود را صفت این( السلام علیه) على امام

 (212: 1390)شهیدی، " أَعناقِکم مِن التَّکبُر خَلعَ و أقدامَکمُ تَحتَ التَّعزّز وإلقاءَ رءوسَکمُ عَلى التّذلّل وضع واعتمدوا"

 ". آورید در هایتان گردن از را و خودستانی خودپرستی و سازید نابود و محو پا زیر را نخوت و تکبر نهید و سر بر را فروتنی و تواضع

 است پنهان هایتان سینه در که را جاهلیت زمانهای  کینه و های عصبیت آتش ":است آورده خطبه اینی  ترجمه در میثم ابن

 و های اوست دمیدن ها و تباهی و های شیطان نخوت و وساوس از مسلمان وجود در تکبر و پسندی خود این زیرا کنید، خاموش

 از را گردنکشی و خودخواهی و افکنید لگدهایتان زیر به را غرور و کبر و نهید سرهایتان روی را فروتنی که گیرید تصمیم

 در را او زیرا دهید، قرار لشکریانش، و شیطان: دشمنانتان و خود میان سلاح منزله به را تواضع و فروتنی و سازید، دور گردنهایتان

 (249 ،4 ج ،1362 ابحرانی، میثم )ابن. باشد می سوار و پیاده یاران و لشکرهاای  جامعه هر

 تمایل به دنیا

شود که این مانع کنار رود و در نتیجه  یکی از موانع خودشناسی دلبستگی به دنیا و مادیات است. خودشناسی آگاهانه باعث می

مواردبسیاری بر بریدن از دنیای مادی اشاره در  السلام علیهانسان به مادیات و تمایلات دنیوی بی تفاوت باشد. امیرالمؤمنین علی 

 کرده اند:

 "مَن عرف نفسه تجرد"

 (324: 9 ج :1388)تمیمی آمدی،"کسی که خود را بشناسد از علایق دنیا و مادیات برهنه و مجرد گردد."

 فرمایند: همچنین در مذمت دنیا می

 ."جوفها یهوی الیها الغَر الجاهلُ و یَحذر ذواللبِّ العاقل مثلُ الدُّنیا کمََثلِ الحیَّهِ لَیِّن مَسَّها و السمّّ الناعفی"

ای درون آن است شخص نادان به آن میل  دنیا مانند ماری است که دارای پوست و گوشتی نرم است در حالی که زهر کشنده"

 (119ح ، البلاغه نهج)"کند و خردمند عاقل از آن اجتناب می نماید. می

 دین گریزی

( اگر انسان در برابر خداوند تسلیم السلام علیه) یعل، دین گریزی است. با استناد به کلام امام خودشناسیعدم  یکی دیگر از عوامل

ها را تحمل خواهد کرد که سرانجام این تسلیم اخلاص برای  باشد در برابر مصائب و مشکلات صبر و شکیبایی پیشه کرده و ناگواری



اسلام و ایران تمدن و تاریخ مطالعات  

64 -78، صفحات 1398 پاییز، 3، شماره 4دوره   

67 
 

اول دین تسلیم "؛ «اوّلُ الدیّنِ تَسلیم و آخره الاخلاص: »فرمایند درباره این موضوع می( السلام علیهخداوند خواهد بود. امام )

 (89: 1ج ، 1388)تمیمی آمدی، "شدن برای حضرت حق است و آخر آن اخلاص برای حق

رسد و به  گی میاز این رو وقتی انسان برای دین و ستایش خداوند که هدف آفرینش انسان است ارزشی قائل نباشد به از خود بیگان

 گذارد. دهد و روی در گمراهی می هر کار ناشایستی تن می

 پیروی از هوای نفس

وخفّ علی »( درباره نفس و عدم توجه به آن تذکر داده اند: السلام علیه) یعلهوای نفس یکی از عوامل گمراهی انسان است. امام 

ای که مطرح شده فریب خوردن  در این کلام نکته فریبکاری دنیا بر نفس خویش بیمناک باش. ( از96)نامه «نفسکَ الدنیا الغرور

های وجودی خود  گردد و به ارزش نفس از دنیاست. شخصی که به دنیا توجه کند و نفسش را در اختیار ان بگذارد از خود بیگانه می

 رود.  می  و پیروی از هوای نفس کند و به دنبال بعد مادی و حیوانی خود توجه نمی

 :توجه داده؛ عبارت است از ها آنعناوین رذایلی که حضرت به اجتناب از دیگر از 

حسد، طمع؛ بخل، ستم و ستمگری، خودبینی، تکبر، زنا، فخرفروشی، تعصب، خشم، بدعت، غیبت، شتاب و عجله، اسراف و تبذیر، 

 .حرصدروغگویی، خودرایی، بدگمانی، مراء و جدال، 

 کوچک خیلی باشد دریافته را خود نفس بهای و ارزش که کسی نزد در شهوات( السلام علیه) علی امیرالمومنین کلام به استناد با

 البلاغه نهج در (السلام علیه) یرالمؤمنینام. کرد خواهد مخالفت آن با و افتاد نخواهد( شهوات) آن دام به دلیل همین به و است

 :فرماید می

 حیثیت و کرامت دارای برایش نفسش که کس هر" (.1140 ص ،449 ح )همان، «شهواته علیه هانت نفسة علیه کرمت من»

 خوار باعث یکی احترام انسانند، دشمن دو هایش خواسته و نفس که این توضیح ". شود پست می او برای تمایلات و شهوات باشد،

 خوار باعث خود این و کند، می حمایت و حفظ خدا عذاب از را آن داشت، گرامی را خود نفس کس هر پس است دیگری داشتن

 مقیاس (497: 9ج : 1362ابن میثم بحرانی،است ) خواستار را آن خلاف نفس هوای زیرا است، آن به اعتنایی بی و شهوت ساختن

 ح لیذ: 1398المغنیه،) .گیرد می اختیار در را نفسش و شود می خود نفس مالک انسان که است مقداری آن مردم و خدا نزد کرامت

 (473 ص ،4 ج ،442

 خداشناسی

کند تا جایی که وجود  ( شناخت و معرفت نقش بسیار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی بازی میالسلام علیه) یعلاز دیدگاه امام 

یان باری را برای فرد و جامعه به تواند انسان را در وصول به سعادت اخروی و حقیقی یاری رسانده و نبود آن آثار ز این خصیصه می

تواند درک درستی از آفریدگار جهان و همینطور مقام والای   دنبال داشته باشد. فردی که دچار نقص معرفتی و شناختی باشد نمی

بی هدفی را  ، از این رو هنگامی که این دو مقوله برای وی ارزش واقعی را نداشته باشد طریق لاابالی گری وانسانی خود داشته باشد
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زیرا عدم ؛ دنبال کرده و به هواپرستی و لذت طلبی خواهد پرداخت که سرمنشأ از خود بیگانگی و پیامدهای بعدی آن خواهد بود

معرفت نسبت به ارزش وجودی انسان، جایگاه خداوند در زندگی فرد، درک سعادت و شقاوت انسان همگی در پرتو دانش و معرفتی 

همواره به معرفت و شهود قلبی و عقلی سفارش  البلاغه نهجا از ورطه تباهی نجات خواهد داد. از این رو در خواهد بود که انسان ر

 (43: 1399نظری، است )شده 

 (288ح  ،البلاغه نهج) .إذا أارذَلَ اللهُ عبداً حَظَرَ عَلَیهِ العُلم

 ند و عدم معرفت سبب خواری است.رسا آید که دانش انسان را به سرچشمه شناخت و معرفت می از این بیان بر می

 (149حکمت قَدره )هَلکَ امرؤ لَم یَعرف فرمایند:  ( درباره اهمیت شناخت انسان میالسلام علیه) یعلامام 

 "هلاک شد کسی که ارزش خود را نشناخت."

 داند. یکسان می کند که امام آن را با نابودی دهد که عدم خودشناسی لطمه شدیدی به انسان وارد می این بیان نشان می

 از بحث به البلاغه نهج . درو متکلمانه مانهیدانند نه حک می یو حضور یو کشف ی( را شهودالسلام علیه) یعل ی امامنیجهان ب یبرخ

 مطالعه به آن، از قسمتی است، متنوع و مختلف البلاغه نهج توحیدیهای  بحث ؛ واست شده پرداخته الهی شناسی هستی و توحید

 گاه. کند می مطرح را زمین و آسمان کلی نظام گاهی قسمت این در. است شده پرداخته الهی حکمت و صنع آثار و مخلوقات در

به  توجه و تدبیر دخالت یعنی آفرینش آثار و دهد می قرار مطالعه مورد را «مورچه» با یا طاووس «خفاش» مثلا را معینی موجود

 الا: »فرماید می درباره مورچه 177 خطبه در( السلام علیه) امام علی نمونه طور به. دهد می ارائه موجودات این خلقت در را هدف

 انظروا البشر، و العظم له سوى و و البصر، السمع له» «فلق و ترکیبه اتقن و خلقه احکم کیف خلق ما صغیر الى ینظرون

 مخلوقات در آیا یعنی". ..«الفکر بمستدرک لا و البصر،بلحظ  تنال تکاد لا هیئتها لطافة و جثتها» «صغر فی النملة إلى

 و شنوائی دستگاه ها آن به ساخته، استوار را ها آن ترکیب و بخشیده استحکام ها آن خلقت به چگونه کنند؟  نمی دقت او کوچک

 چنان آن بیندیشید، لطیف اندام و کوچک جثه این با مورچه در است، داده ها آن به کامل پوست و استخوان و کرده عنایت بینائی

 جمع بر و جنبد می زمین روی کوچک جثه این با چگونه گردد، غائب اندیشه از و نشود، دیده چشم با است نزدیک که است کوچک

 و آورد، می گرد زمستانش برای تابستانش در نماید، می نگهداری انبار در و کند، می حمل خود لانه به را دانه و ورزد، می عشق روزی،

 تطبیق و شده، تضمین روزیش چنین موجودی چنین این کند، می بینی پیش را آمدن بیرون زمان زمستانی، اقامت ورود هنگام

 در و غذا خروجی و ورودی مجرای در اگر باشد، سخت سنگ زیر در لو و برد،  نمی یاد از را او هرگز منان خداوند است، شده داده

 ، ص1398 دشتی،) رفت خواهی شگفت در سخت کنی کشف را ها آن و کنی تحقیق و تفکر او، چشم و گوش و شکم ساختمان

18.) 

 مراحل آفرینش انسان در ارتباط با شناخت خود و خدا

کند. این توصیف از خلقت جسم آغاز شده و به دمیدن روح و  ( مراحل آفرینش آدم را از ابتدا تا انتها توصیف میالسلام علیهامام )

ای است که میان انسان و خدا  رسد. هدف امام از این توصیف نشان دادن رابطه سجده ملائک و فرد شدن انسان از سایر کائنات می
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آید که خداوند انسان را بدون واسطه  خداوند با هیچ یک از سایر مخلوقاتش ندارد به تعبیری از روایات بر می ای که وجود دارد. رابطه

 دهد. آفرید و در او دو قوه متضاد خیر و شر تعبیه کرد که قوه عقل و اختیار را به او می

ترین راه برای شناخت انسان، در صورتی  حوریهای ماهوی انسان است. عقلانیت بعنوان م آزادی عمل و قدرت انتخاب، از ویژگی

کارایی لازم را دارد که پس از شناخت راهها و کارها، قدرت انتخاب در کار باشد از این رو انتخاب و آزادی عمل، در شناخت انسان 

بخش وجودی انسان،    ترین مهمتوان به جرأت گفت: اگر این آزادی و استطاعت در مورد هر عملی نباشد،  بالاترین پیام را دارد و می

 .افتد یعنی عقل نیز از ارزش و اصالت می

های عقلی، توان انتخاب و عمل نداشته باشد و   ورزی باشد، در میدان عمل و پس از بررسی  زیرا اگر خرد آدمی در هر پایه از اندیشه

لایکونَ مِنَ العَبدِ  فرماید: ( میالسلام علیهصادق )نتواند آزادانه به مقتضای عقل خود عمل کند، از عقل چه سودی خواهد برد؟ امام 

زند، مگر به قدرتی که پیش از آن  گونه تصرفی از انسان سر نمی هیچ قَبضَ وَ لابَسطَ، الا باِِستِطاعَهِ مَتَقدمه علی القَبض والبَسط

 (38 ص 9ج : ق 1403تصرف در انسان وجود داشته است. )مجلسی،

 رابطه بین انسان و خدا

تعامل  نیا یخاص یها کند، بلکه تنها در نظام  نمی دایدو موجود معنا و مبنا پ نیا انیرابطه م ،ینظام خدا و انسان شناختدر هر 

برد و  یپ البلاغه نهج یبه نوع نگرش خدا و انسان شناخت توان ( میالسلام علیه) یبه سخنان حضرت عل ینگاه کل کی. با دیآ می دیپد

دو موجود است. از  نیرابطه، متفرع بر شناخت ا رایدو موجود سخن گفت؛ ز نیا انیرابطه م تحقق عدما یبراساس آن از امکان 

 ریگرفت که خدا در تصو جهیتوان نت به کرات و مرات مورد توجه قرار گرفته، به سهولت می البلاغه نهجرابطه انسان و خدا در  نکهیا

 یشود و دارا زیموجودات متما ریتواند از سا که می یدموجو یعنیمتشخص و انسان وار است؛  ی( موجودالسلام علیه) یعلحضرت 

از او خشنود  ای ردیتواند بر انسان خشم گ شود، می از صروف حالات شمرده می مبراءبا وجود آنکه خدا »فکر، اراده و احساس است. 

 (.183-184، ص 1379 س،یاست) «گردد

 ست؛ین« تو»و « من»غفلت از رابطه  یبه معنا نیآورند؛ اما ا می انیسخن به م« او»و « من»از رابطه  یاله یایو عرفا و اول امبرانیپ

 یدر مقام معرف (السلام علیه) میبردند. به عنوان مثال، حضرت ابراه به کار می گرانید یو برا فینوع رابطه را در مقام توص نیا رایز

و آنکه او طعامم می  "«(08)وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشَْفِینِ  (79) واَلَّذیِ هُوَ یُطْعِمُنِی وَیسَْقِینِ»فرمود:  رابطه استفاده می نیخدا از ا

 (78)شعراء، (08دهد )( و هنگامی که بیمار می شوم شفایم می 79کند )دهد و سیرابم می 

 :(496: 92، ج 1403)مجلسی،  "من عرف الخلق عرف الخالق و من عرف الرزق عرف الرازق و من عرف نفسه عرف ربه"

شناسد و کسی که خود را بشناسد  بشناسد رازق را می شناسد و کسی که رزق را کسی که مخلوق را بشناسد خالق را می"

 "شناسد. پروردگارش را می

او و در موارد قابل  -نظام من  -موارد  شتریدر ب یآن طرح نشده، بلکه حت -رابطه انسان و خدا تحت نظام من  البلاغه نهج در

 - یدتیاست که رابطه انسان و خدا در ساحت باورها )عق نیا یاما سؤال اساس؛ تو طرح شده است -ای هم نظام من  ملاحظه

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura26-aya79.html
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ی نیرابطه عبد و مولا، رابطه جانش -رسد اصناف چهارگانه رابطه انسان و خدا  به نظر می ؟شده است ی( چگونه طرح و بررسیمعرفت

 یهمکار یبه معنا یبطه همکارطرح شده اند، اما را البلاغه نهجدر  - ی، رابطه عاشقانه )عاشق و معشوق( و رابطه همکاریفگیخل

 (144: 1394قنبری،است ) افتهیانسان معنا  یتعال ریانسان و خدا در مس

رسیدن به هدف های معین نیاز به تشخیص خوب و بد و درست و نادرست و محسوسات مختلف دارد امام انگشت روی  ازآنجاکه

خداوند نیروی "شود و آن قوه تمییز و تشخیص است.  می مرحله پنجمی محسوب درواقعگذارد که  یکی از قوای مهم نفس می

 (164 ،1390مکارم شیرازی، ) ."سازد معرفت و شناختی به انسان داد که به وسیله آن حق را از باطل جدا می

 فرماید: ضرورت شناخت خالق می در 331( در خطبه السلام علیهامام علی )

 (110: 1390شهیدی، )"مَخلوق مِثلهکیفَ یصَِفُ ألهه مَن یعَجزُ عن صِفَهِ "

آمده  البلاغه نهجدر شرح این کلام از "کند خدایش را کسی که از توصیف مخلوقی مانند خودش ناتوان است. چگونه توصیف می"

است چگونه بر کیفیت افعال و اعمال خداوند آگاهی دارد کسی که از دانستن و شناخت مخلوقات او عاجز مانده است. از اینجا 

توان دریافت که هر کس از شناخت نفس خویش و معرفت نسبت به اعمالش درمانده باشد صد در صد در شناخت خالق خود  یم

 (941: 1ج : 1379البیهقی الکیذری، ) نیز ناتوان خواهد بود.

تواند خشنود  ( مییکاناز اوصاف ام یمانند انسان )البته عار وبرخوردار است  ها آناست که انسان هم از  یاوصاف یخدا دارا نیهمچن

رابطه  نیاست. منتها ا ریو امکان پذ یرابطه کاملا منطق جادیا ،ینظام نی. براساس چندینما هیو تنب قیتشو ایشود،  یعصبان ای

است. البته  یو گاه رب و مربوب اشقانهو گاه ع یکرده که گاه خردورزانه و معرفت دایپ یشد، اشکال مختلف انیب  تر  شیچنان که پ

 (147: 1394قنبری، ) .ندا البلاغه نهجروابط مطرح در   ترین  قیو رابطه عاشقانه، عمیی و خدا یرابطه بندگ

 البلاغه نهجدر  یانسان در تحقق رابطه با اوست. وقت یمتشخص بودن خدا و توانمند دیدرباره خدا آمده، مؤ البلاغه نهجدر  آنچه

شود، همه دال بر  می ادیمسافر در منزل  نیاز او با عنوان جانش یشود و حت استفاده می« تو»خطاب به خدا به کرات از واژه 

دو صفت را با  نیدر خانواده، و ا نیجانش ییهمراه در سفر، و تو ییخداوندا! تو: »دیفرما می ییدعامتشخص بودن خداست. امام در 

، 1384، البلاغه نهج) «ستین ینجانش که همراه است، یو کس ستیاست، همراه ن نیکه جانش یکس رایتو ندارد؛ زجز  یهم کس

 .(31، نامه 227به: همان، خطبه  دینمونه بنگر یفراوان است )برا البلاغه نهجموارد در  نیا رینظ (46خطبه 

از رابطه انسان و خدا در حوزه  درواقعسازد،  خدا را فراهم می یکه موجبات خشنود دهد می جامان یانسان عمل شود گفته می یوقت

که  ستی. شک نرندیگ حوزه مورد توجه قرار می نیدست، در ا نیاز ا یمیو غضب و مفاه یخشنود رایز م؛یاحساسات سخن گفته ا

 درواقع د،یآ از حمد انسان نسبت به خدا سخن می یوقت زیاند. ن همورد توجه قرار گرفت تیدست به غا نیاز ا یروابط البلاغه نهجدر 

و  انیآن اراده و خواسته طرف به صورت ب یرابطه است که ط یگفتار نوع رایز م؛یخبر داده ا یاز رابطه انسان و خدا در حوزه گفتار

 (148: 1394)قنبری، دیآ یگفتار درم
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 رابطه خودشناسی و خداشناسی

 داست.خودشناسی مقدمه محبت و معرفت به خ

 "کیفَ یَعرِفُ غیرَهُ مَن یَجهَلُ نفَسهُ"فرمایند:  می ( السلام علیه) یعلحضرت 

 (،6998حدیث  1388شناسد چگونه غیر خود را تواند شناخت؟ )تمیمی آمدی،  کسی که خود را نمی

را شکوفا سازد زیرا نقطه آغاز،  ها آنهای وجودی خود بهره ببرد و  تواند از سرمایه اگر آدمی قبل از هر چیز خود را بشناسد بهتر می

تواند از خود بپرسد آیا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت تعالی و رشد  های وجودی است. او می شناخت سرمایه

از قدرت تعالی و تواند پرواز کند؟ اگر انسان  پرواز کردن وجود دارد؟ اگر قدرت تعالی و پرواز به عالم ملکوت را دارد تا چه حد می

پرواز خود استفاده نکند و از سرمایه وجودی خود بهره نبرد آیا شایسته مذمت نیست؟ آیا انسان غیر از این بدن مادی حقیقت 

دیگری به نام روح دارد؟ اگر انسان دارای روح است نیازهای آن چیست و چگونه باید برآورده شود؟ و چگونه باید تکامل پیدا کند؟ 

 (9: 1389سبحانی، ) ین پرسشها مقذمه تکامل انسانی است.پاسخ به ا

ها و  دلیل این مسئله آن است که انسان با شناخت وجود خویش، ضعف و قوت ترین مهمانسان برای هر کار خود به الگو نیاز دارد. 

نیازهای جسمی و روحی به کند و با توجه به  نیازهای قالب ظاهری و روح الهی را درک کرده هدف آمدن به دنیا را شناسایی می

 پردازد. ها می زندگی در این دنیا و کسب نداشته

آید. انسانی که راه شناخت را یافته و قدم در راه گذاشته بی دلیل و  برای رسیدن به غایت مطلوب، بحث ولایت و نبوت پیش می

ردد و به مقصود نرسد اما وجود پیر و مراد که منازل را تواند موفق شود و چه بسا راهی طولانی را به بیراهه برود و باز گ  راهنما نمی

به (: »السلام علیه) یعلحضرت  ریاست. به تعب نیآسمان و زم انیواسطه م تواند او را یاری رساند. این پیر و ولی شناسد می می

راه  نیزم ی( و در رو497 ص، 147، حکمت البلاغه نهج« )متعلق است نیاند که جانشان به جهان بر همدم گشته ایهایی با دن بدن

 شانیا انیدر م امبریو ارث پ تیمخصوص آنان است، و وص تیحق ولا یهایژگیمحوله را به انجام رسانند. و فیروند تا وظا می

او حجت خدا  رایباشد؛ ز یفرد نیاز چن یکه خال ستین یحضور دارد و زمان ی(. انسان کامل در هر عصر47، ص 2)همان، خطبه 

ای غروب  ( مثل ستارگان آسمان است، که هرگاه ستارهل الله علیهم اجمعینصمحمد )که مثل آل  دیهش دار»است:  نیزم یبر رو

 (146، ص 100)همان، خطبه « کند طلوع می گریای د کند، ستاره

آنان زنده کننده علم و » :دیفرما کند و می می انیهای کامل را ب انسان ی، اوصاف کلالبلاغه نهجاز  ییدر جا( السلام علیهمؤمنان ) ریام

دهد. نه  شان خبر می مانهیشان از درون شان و سکوتشان از گفتار حک رونیآنان شما را از علم شان، و ب یجهل اند. بردبار رانندهیم

آنان  لهیهستند. به وس یهای پناهندگ اند و پناهگاه های اسلام آن اختلاف نظر دارند. آنان ستون دربارهبا حق مخالفت ورزند و نه 

 ،(239خطبه ، البلاغه نهج 397-398 ص دشتی،« )خود بازگشت، و باطل از مسند خود برکنار گشت گاهیاست که حق به جا

مندرج در اموالشان را بستانند  یحق اله ق،یاند از خلا زنند، موظف می هیتک ینیبر مسند خلافت زم یوقت یاله یاز خلفا ن دستهیا

 .)همان(
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علیهم السلام( و اولیاءالله قرار گیرد هرگز از راه راست ) یامبرپبنابراین چنین سالکانی اگر تحت تعالیم پیر و مرادی همچون امام و 

 منحرف نخواهد شد و از طریق آنان خواهد توانست مبدأ و معاد خویش را بشناسد و موانع رسیدن به کمال را از سر راه بردارد.

 انسان خداشناسی در آفرینش

بیند که هر جزء آن، بر خالق و آفریدگاری حکیم و قدرتمند دلالت  انسان با تفکر در آفرینش خود، جهانی از شگفتی و عجایب می

ای انسان، ای آفریده راست قامت، ای پدیده نگهداری شده »فرماید:  ای درباره این مسأله می در خطبه السلام علیهدارد. امیرمؤمنان 

های تودرتو، آغاز آفرینش تو از گل و لای بود و سپس در جایگاه آرامی  های مادران و قرار داده شده در پرده رحم های در تاریکی

توانستی پاسخ دهی و نه صدایی  کردی، نه دعوتی را می نهاده شدی تا زمانی مشخّص و معیّن، و آن گاه در شکم مادرت حرکت می

دانستی.   های استفاده اش را نمی ای آوردند که آن را ندیده بودی و راه ون کردند و به خانهشنیدی. سپس تو را از قرارگاهت بیر را می

های طلب کردن و خواستن را به تو  پس چه کسی تو را در مکیدن شیر، از پستان مادر هدایت کرد و به هنگام نیاز، جایگاه

 ، خطبه قاصعه(البلاغه نهج) «.شناساند؟

 نتبجه گیری

است.  خودشناسیای که مطرح است چگونگی ارتباط خداشناسی و  مساله ترین مهمفلسفی و دینی،  در تمام مکاتب

( در سخنان گهربار خود راجع به خداشناسی و براهین آن بسیار سخن گفته و خودشناسی و السلام علیه) یعلامام 

لازم و  خودشناسیخداشناسی و  ه اند.های خداشناسی است نیز مورد توجه قرار داد حقیقت وجود انسان را که یکی از راه

شناخت خود است و برای  خداشناسیراه  ترین مهمها  دارد. بر اساس این داده تأکیدملزوم یکدیگر هستند و قرآن نیز بر هر دو مورد 

این موانع عبارتند  بکوشد. ها آن، اما در این راستا موانعی هم موجود است که انسان باید برای رفع هایی وجود دارد شناخت خود راه

حجاب خودخواهی، پیروی هوای نفس، که در پی از موارد صفات رذیله اخلاقی نیز پدید آمده به انحراف انسان از  خود،  یفراموش از:

 انجامد. می  مسیر شناخت

که انسان از این راه شناخت فردیت انسان و استعدادهای وجودی اونیست که اهمیت دارد بل ( ارزشالسلام علیه) یعلاز دیدگاه امام 

های  تواند به شناخت خدا دست پیدا کند. در این راستا شناخت جسمیت انسان از سویی اهمیت دارد؛ زیرا با شناخت پیچیدگی می

شود که او و خالقش از یک جنس نیستند و آفریننده باید قدرتی مافوق بشری داشته باشد و همچنین درک  بدن انسان، اثبات می

جود او وابسته به نیروی بزرگتری است که درک آن به سادگی امکان پذیر نیست. گذشته از این از تفکر درباره روح کند که و می

شود. در این مرحله انسان با تمسک به انسان  الهی و چگونگی ترقی انسان بر خلاف سایر موجودات، هدف خلقت خود را جویا می

 رات خود را به ثمر برساند و به شناخت کامل برسد.تواند تفک کامل که شامل انبیا و اولیاست می
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